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 اول اسم بابا
زادهبهار کریم  

 )وابسته به سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس( هنر دفاعناشر: 

 رحیم کبیر صابر طراح جلد و صفحه آرا:

 نسخه 20۰۰ شمارگان: ۱۳۹۶اول/نوبت چاپ: 

 تومان ۳۰۰۰ قیمت:  ۹78-۶۰۰-۹8۳72-4-۳ شابک:

 4پلاک  کم،ینبش کوچه  رعماد،یم ابانیخ ،یمطهر یمرتض دیشه ابانی: تهران، خیدفتر مرکز

 887484۱8-887۵۳۰۳7تلفن: 

 ۱2۶۶دانشگاه تهران،پلاک  یانقلاب، روبرو ابانیمرکز پخش: خ

 ۶۶۹۵4۱۰8تلفن و نمابر: 



 يادداشت

بـييتئاتر ديرپاترين هنر در طول تار وخ بشـر بـه خـاطر واسـطه بـودن

او وارگي آئين و همراه از رسانه، در كنار مردم اش همواره به عنوان شكلي

از هنر پوشانده است. و به آن كسوتي  تاريخ را تجربه

ي آحاد مردم تحميل آن را احساس كردنـدگ كه آغاز شد، همهجن

و همراز، همپاي مردم كاركردي دفاعي و تئاتر نيز به عنوان يك يار همراه

و دلسوز پيش از هنرمندان متعهد و گروهي كسوت باتجربه، به خود گرفت

از جوانان پرشور، هرچند كم تجربـه در ايـن جنـگ با ياري خيل عظيمي

و جاودانـه نابرابر  از تاريخ پرافتخـار ي هشـت با هنر تئاتر، راوي بخشي

از پايان دوران دفاع مقدس اين پرچم بـيش سال دفاع مقدس شدند. پس

و مجـرب  و بـراي خـود ماهيـت،از پيش قدكشيد و كارآمـدتر شـد تـر

از گونـه  و فراتـر و اعتبار پيدا كرده يـك شخصيت اي جديـد، در قامـت

 كشور هويت يافت.ي تئاتر مكتب در بدنه
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تئاتر دفاع مقدس چندسالي است كـه عنـوان مقـاوت را بـه خـود

و نشـيب  را پذيرفته است، با فراز هـايي مسـير دشـوار امـا تأثيرگـذاري

و آسيب مي و البته با موانع از آسـيب پيمايد هـاي هايي مواجه است. يكي

اتيي عمليـ مهم در اين كارزار، متون نمايشي است كـه بـه عنـوان نقشـه 

و عملياتي به آن صورت پذيرد تا بخشـي بايست نگاه مي هاي كارشناسانه

از تئاتر شريف مرتفع گردد. از مشكلات اين گونه

و امـور در همين راستا مديريت هنرهاي نمايشـي سـازمان هنـري

و نشر ارزش در سينمايي دفاع مقدس بنياد حفظ آثار هاي دفـاع مقـدس

و هاي خود گام نخست جديد فعاليت از تشـكيل شـوراي ارزيـابي پـس

از آقايان دكتر مهـرداد رايـاني مخصـوص، محسـن  انتخاب متون متشكل

و ايرج افشـاري اصـل متـون نمايشـي ايـن حـوزه را  سليماني فارساني

از مشـاوره بـا پديدآورندگانشـان، جمع و پس آوري، كارشناسي، انتخاب

كهي حاضر را جهت چاپ آماده نمايشنامه اميدواريم به اين سازي نمودند

و  و در آينده با تـداوم از نيازهاي تئاتر كشور پاسخ داده طريق، به بخشي

 استمرار اين طرح، شاهد شكوفايي هرچه بيشتر تئاتر مقاومت باشيم.

و امور سينمايي دفاع مقدسرئيس سا  زمان هنري

دكتر علي اصغر جعفري



:ها شخصيت

 نه ساله سينا،
 ده ساله نسيم،

 مادر





يك صحنه

 ساعت ديواري است. روي ميز غذاخوري نشسته نسيم[

و در بغلشرا بزرگي ميههاي آن را جاب عقربه گرفته ].دكن جا

نكشم... بكشم... نكشم... بكشم... نكشم... بكشم... نسيم:

حركت2به سمت3عقربه را از روي[.كشممي بكشم...

مي2ساعت الان.دهد مي ديواربهساعت را دهد. را نشان

]آويزد. مي

از دست نسيم: كنم. هيچ وقتمي تو چه كارهايي اي سينا! ببين

يه روز هم زود بيا من مجبور نشم.ييا سر وقت نمي

رورما امروز دروغ بگم. بف جاهجاب هم بايد ساعت خونه

آخه پسر تو قول دادي امروز زودتر بياي. بيا ديگه. كنم.

مي[ خدا بيا.رو تو جا.شود صداي در شنيده نسيم از

ميمامانه واي حتماً]پرد. مي مي. پشت[ دونستم. دونستم.

خدايا مامان نباشه. سينا باشه. مامان]شود. ميز مخفي مي

وارد اي بعد سينا دوباره صداي در. لحظه[نباشه. سينا باشه.

 در حالي كه چشمهايش را با دستانش بستهنسيمد.شو مي
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ي دوستش درس سينا رفته خونهمامان]است.

راب سينا[. بخونه ميا تعجب نسيم نه... تو مدرسه].كند نگاه

،سينا همچنان سكوت كرده[... كلاس اضافه داشته،مونده

سنه رفته براي من دفتر بخره].كند نسيم را نگاه مي ينا.

مي سيمن[. آفرين اين چاخان خوبيه ].كند چشمانش را باز

؟؟ براي چي دير كرديديا چرا صدات در نمي؟وييت

ميگي نمي  من چي دارم بهش بگم؟،د خونهيا مامان

ا تو كه ماشاالله خوب بلدي چاخان كني!:سينا قدرنيتازه چرا

!نشده3ساعت كه هنوز؟هولي

كه، نه خير خوش خيال. خودم ساعت رو كشيدم عقب: نسيم

.نفهمه تو ديركردي،اگه مامان اومد

 چه با هوش!: سينا

مي چه با هوش؟!: نسيم ،اي خونهي جنابعالي هرروز خدا دير

تاببشم يه دروغ تازه من مجبور مي و به مامان بگم افم

مي آقا سينا.،قضيه لو نره  گي چه با هوش. اون وقت

چي: سينا يه جعبه شانسي به اون گندگي؟كار كنم خب من

اگه با يه دونه.مجبورم كل اونو تموم كنم،دادي دستم من

اي مامان نمي،جا ها بيام ايناز اون كهن چيه؟ اونگه وقت

 ريم با هوش. ساعت چنده؟ زودتر لو مي

و ربع: نسيم سينا ساعت را تنظيم كرده دوباره به ديوار نصب[. سه

 هاي سينا از داخل جيب[ خوب، چي كار كردي؟]كند. مي
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و داخل بلوزش، اسكناس مچاله شده بيرون هاي شلوار

و مي ميهاآن آورد آن را روي زمين ها را مرتب ريزد. نسيم

و مي ]شمارد. كرده

يك: سينا .اين

.يك: نسيم

دو: سينا .اين

.دو: نسيم

سه: سينا .اين

.سه: نسيم

.ن چهاريا: سينا

.چهار: نسيم

.اينم پنج: سينا

؟اش خوب، بقيهپنج... پنج؟! پنج...: نسيم

مي تمام لباس[: سينا از هاي بيرون را يكي گردد. لباس هايش را يكي

و به سمتي پرت مي  تموم شد.]كند. تنش در آورده

 همين؟اش همه: نسيم

 آره خوب.: سينا

 مگه همه رو نفروختي؟: نسيم

 چرا؟ فروختم. تموم شد.: سينا

 اين كه پول خودمون شد. سودش چي؟: نسيم

 سودش يعني چي؟: سينا
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رو: نسيم از پولي باشه كه داديم بسته  خريديم. اين بايد بيشتر

مي: سينا  گي؟ آهان، اون پول رو

 آره. كو؟: نسيم

.خوردمش: سينا

 خورديش؟!: نسيم

 ام بود. خب گشنه: سينا

ت بود؟اهگشن: نسيم

خُ: سينا  ام بود.ب گشنهساندويچ خريدم با نوشابه.

نو: نسيم  شابه خريدي؟ مگه چندتا ساندويچ

تا: سينا .ده

 دي؟ ده تا؟ تو نمر: نسيم

و رضا: سينا و ممد و حسن تا علي .نفري دو

وقت همهونا،اين همه كار كردي به خاطر سودش،سينا: نسيم

و رو  خوردي؟ سور دادي

مي تا ديروز اون؟خب چي كار كنم: سينا ،كردند ها منو مهمون

 امروز هم نوبت من بود ديگه.

پول جمع تونيم سينا، پولمون كمه. اين جوري هم نمي: نسيم

 كنيم.

از پول توجيبخُ: سينا مييب من  دم. ام

مي: نسيم  مون رو هم حساب كردم. كشي. پول توجيبي زحمت

 هامون كه هست.ب قلكخُ: سينا
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 كمه. ها رو هم حساب كردم، اون: نسيم

چي: سينا  كار كنيم؟ حالا

تادونم. نمي: نسيم .بريم ساندويچ با نوشابه سور بديم نفري دو

ميقهر كرده نسيم[ بفروشيم. بازم شانسي: سينا ]اندازد. شانه بالا

رو يه فكر خوب. مگه همه خونه تميز براي عيد هاشون

 خونه تكوني!؟كنند نمي

 خوب كه چي؟: نسيم

 ما هم بريم كمك. عوضش پول بگيريم.: سينا

يك لباس[ نسيم: آن هاي سينا را و  ها را روي يك از زمين برداشته

تو كي كارهاي خونه،سينا]كند. سينا پرت مي اش رو به

سپره؟ تو كار كردن بلدي؟ خيلي زرنگي كارهاي مي

 خودت رو انجام بده. عجب فكري كردي!

همي رسه. بسته من ديگه چيزي به فكرم نمي: سينا شانسي رو

.دونم چي كار كنم نمي كه فروختم تموم شد. ديگه

ك: نسيم  ردم.من خودم يه فكري

 چي؟: سينا

مي: نسيم و را برمي داردرفته آن گوشي تلفن به طرف[.بيني حالا

]گيرد. شماره مي

مي: سينا ؟زني به كي زنگ

 به سميه.: نسيم

 كارش داري؟چي: سينا
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مي: نسيم  بيني. حالا

 بده من با علي حرف بزنم.: سينا

 يه دقيقه صبر كن. الو، الو، سميه...: نسيم

 بله جونم!: سينا

 سميه كي خونه تونه؟...: نسيم

 فضولي؟:نايس

مي[بي ادب!: نسيم  شد؟ تموم واي نه با تو نبودم.]خندد. سينا

 چي تموم شد؟: سينا

 توني برام بياريش؟مي: سيمن

مي[: سينا  چي رو برات بياره؟].رود به طرف نسيم

 دستت درد نكنه. مامانت نفهمه!؟: نسيم

 چي رو مامانش نفهمه؟: سينا

؟باشهن...نيومد هامون پس زود بيار تا مامان: نسيم

؟چي رو زود بياره: سينا

م دم در.يامي: نسيم

مي: سينا مينسيم[ري دم در؟ براي چي چي]گذارد. گوشي را

د شد؟ چي رو گفتي بياره؟ من قايماز اريچي رو

بگومنبه؟اي كشيدي گي چه نقشه چرا نمي كني؟ مي هم

 ببينم! زود باش ديگه!

مي نمي: نسيم  زنم؟ بيني دارم با تلفن حرف

 چي؟ي در باره: سينا
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 فرفره.: نسيم

 فرفره؟!: سينا

ميها اون يه عالمه فرفره درست كرديم.: نسيم  ره.يا رو

 براي چي؟: سينا

بريممي مهد كودك هست.يه كه بفروشيم. پشت كوچه: نسيم

مي اون  عيده، حتماًنزديك فروشيمش. جا،

مي[ خرند. مي ].كند صداي موسيقي شادي فضا را كم كم پر

 تو درست كردي؟: سينا

و سميه.: نسيم  خواهر بزرگش هم كمكمون كرده. من

مي نسيم[م.يببين خوب برو بيار: سينا فرفره درست]شود. خارج

كه كرده. مگه چند تا مي شه فرفره فروخت؟ وقت نداريم

پري بايك جعبهنسيم[ يگه؟د بزرگ كه با فرفره هاي رنگي

و نسيم هر كدام فرفره شود.مي وارد،شده اي برداشته سينا

مي بازي  رنگييها فضاي اتاق پر از فرفره كنند.و شادي

مي است مي.كنند كه در هوا پرواز ].رود نور





 صحنه دو

و سينا[  مـادرف مدرسـه هسـتند.يمشغول انجـام تكـال نسيم

مشغول آماده كردن وسايلي است كه قصـد دارد بـا خـود بـه

]بيرون ببرد.

 هفت هشت تا؟ هفت هشت تا؟: نسيم

 پرستو... پرستو...: سينا

مي،قدر نگو پرستونيا: نسيم .كني حواس منو پرت

مي: سينا تـا چرا وقتي تو ، حـواس مـن پـرت گي هفت هشت

؟شه نمي

.نداري كه پرت بشهحواس چون تو اصلاً: نسيم

 تو خيلي حواس داري؟: سينا

.پس چي كه دارم: نسيم

مي: سينا  شه؟ هفت هشت تا چند تا

تا: نسيم چي،هر چند  كار داري؟ تو

 ...دوني نمي،دوني نمي،دوني نمي،دوني نمي: سينا

 سينا!: مادر
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مي: نسيم .اره درس بخونمذ؟ نمي بيني مامان

ميخب؟!چيه: سينا تا آدم اگه بلد باشه هفت هشت تا شه چند

ا .كنه قدر تكرارش نمينيكه ديگه

چي،دوست دارم تكرار كنم: نسيم  كار داري؟ تو

.نسيم: مادر

مي: نسيم  گم خب! راست

م بچه: مادر مادر براي چند لحظه از اتـاق[دب باشين...ؤها با هم

].شود خارج مي

ي؟چرا به مامان نگفت: نسيم

اندازي گردنمي،گي؟ هر چي كار سخته خودت چرا نمي: سينا

.من

تو،اون دفعه من گفتم: نسيم .هئحالا نوبت

.گم من نمي: سينا

ن: نسيم ميات دفتر ديكته،گياگه نسـيم[.دم رو به مامان نشون

و نمـره  ي تـك سـينا را نشـان دفتر سينا را از زمين برداشته

]دهد. مي

رو،اشه نشون بدهب: سينا مي منم كيفت سينا به پارگي[ دم. نشون

خواهـد كيـف را از سـينا نسيم مـي كند. كيف نسيم اشاره مي

و كيف كشـمكش ايجـاد.تواند بگيرد اما نمي بين گرفتن دفتر

].شوند هيچ كدام موفق نمي.شود مي

خب: نسيم اي حالا،خيلي  يم.بگدو تايي،جوريهنكه
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هـر دو بـه طـرف مـادر گـردد. ادر به اتـاق بـر مـيم[ باشه.: سينا

].روند مي

.مامان: نسيم

.جونم: مادر

؟ ري بيمارستانمي: نسيم

 رم.مي آره: مادر

مي: سينا  مون؟اهد خونيا مامان بزرگ

مي: مادر د.يا آره

 خيلي خوشحال شدم. دلم خيلي براش تنگ شده.: نسيم

.تنگ شدهمن هم خيلي خيلي دلم براش: سينا

مي: مادر مييا مامان بزرگ .بينيدشد خونه

؟گردي خونه كي برمي: نسيم

مي: مادر .ميا شب

مي: سينا  ري؟ بعدش فردا

.آره: مادر

مي: نسيم د؟يا فردا هم مامان بزرگ

 آره.،اگه بتونه: مادر

 نه؟،اگه نتونه: سينا

د.يا آره ديگه، اگه نتونه نمي: نسيم

ميش: مادر  خواييد بگيد؟ ما دو تا چيزي

 آره، نسيم كارت داره.: سينا
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 من؟ نه من كارت ندارم. سينا كارت داره.: نسيم

 هاتون رو بيارين. هر دوتون دفتر ديكته: مادر

 دفتر ديكته نيست. مسئله اينه كه ما... موضوع نه،: هردو باهم

 خب؟: مادر

 بگو ديگه.: سينا

بگو: نسيم .خودت

 مامان خوبم.: سينا

هر[ مامان قشنگم.: نسيم مي مادر و دو را در آغوش گيـرد. نسـيم

]كنند. سينا به هم اشاره مي

مي: سينا ؟دي مامان، يه كمي به من پول

مي: نسيم  خوام. من هم پول

كه: مادر و دادم.ر تونها پول تو جيبي من

 اون جدا.: نسيم

مي: مادر د؟خواهي پول براي چي

 ها... بخريم... بخوريم. تو مدرسه... با بچهبراي ساندويچ.: سينا

مي: مادر ؟ مگـه مـن خـوراكي خوري تو توي مدرسه ساندويچ

 ذارم؟ توي كيفت نمي

مي بعضي وقت: سينا  مگه نه؟ ده. ها ساندويچ بيشترحال

مي: نسيم .خواهيم نه. ما پول براي مدرسه

.روز معلم: سينا

آ: نسيم .موزروز دانش
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زده: سينا .ها كمك به زلزله

مـي من خودم با مدرسه: مادر چـي،گيـرم هـاتون تمـاس هـر

 هست...

 ...نه: نسيم

 ...نه: سينا

ب: نسيم .ار خودمون اقدام كنيمذهمين دفعه رو

.... همين يه بارلطفاً،آره: سينا

.لطفاً: نسيم

كي متأثر از التماس بچه[: مادر فش در آورده، بـه طـرف ها. پولي از

خــوب. ايــن دفعــه رو اشــكالي]رود. هــا مــي آن خيلــي

را،ها با شنيدن اين جمله به سمت مادر دويده بچه[ نداره. پول

و به سرعت از اتاق خارج مي ولي عادت]شوند. از او گرفته

مـنوزرنكنيد هر و خواهش و وادار كنـين...ر با التماس

ميم بـه حسـرت مادر بـا[ ...زدم ثل اينكه من داشتم حرف

مي آن و آن را بـا همسرش سمت عكسبه كند. ها نگاه رفتـه

مياي روسري گوشه هامون بچه ناصر بيني مي]كند.ش پاك

مي بزرگ شدن. يه وقت نزديـك.شن هايي خيلي شبيه تو

به عيده. هـر.دادي يادته. اون هم يادشه مامانت قولي كه

من چراگهمي،كنه شب سر نماز گريه مي و مشهدر ناصرم

اما مـن بـه قـولم وفـادار؟چرا نذرش رو ادا نكرد؟ نبرد

كـهو همونر هامون موندم. بچه  ـطوري مـيت خواسـتيو
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مـادر سـريع.شـوند بچـه هـا وارد اتـاق مـي[ تربيت كردم.

مي اشك مي هايش را پاك و لبخند ]زند. كند

مي: سينا  كني؟ گريه

مي؟آره: نسيم  كني؟! گريه

 كنم. نه گريه نمي: مادر

 دلت براي بابا تنگ شده؟: نسيم

]سكوت[: مادر

مي[: سينا  ميره؟ مامان بزرگ داره مي].كند بغض

مي[: نسيم  خواد بميره؟! آره مي].كند گريه

 من طاقتشو ندارم!: سينا

مي نه! اين حرف: مادر  چرا بايد بميره؟! خدا نكنه. زنيد؟! ها چيه

ميپس چرا گري: سينا  كني؟ه

؟بميره خواد مامان بزرگ نمي: نسيم

چه،ها بچه: مادر الان مامان بزرگ حالش خوبـه. تونه؟! شماها

ميهم  .كه بيارمش خونه رم پيشش من

 بگو به خدا!: نسيم

 آره بايد بگي به خدا كه باورمون بشه.: سينا

مي.به خدا: مادر د خونه.يا به خدا كه

چ: نسيم  كردي؟مي گريهيپس تو براي

.ازخوشحالي؟من...: مادر

 خوشحالي كه گريه نداره. بيشتر خنده داره.: سينا
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هـا گريـه داره. خوشـحالي، خوشحالي هم گاهي وقتنه: مادر

.اندازه زياد آدم رو به گريه مي

كـه مامـان بـزرگ ايـن حالا براي چي خوشحالي؟ براي: نسيم

 مون؟اهد خونيا مي

هم: مادر كـه دوتـا بـه خـاطر ايـنهم،براي مامان بزرگ آره.

ازو مهربوني فرشته ورمـن كه خـدا اين خوشگل دارم.

و مهربون قدر دوست داره كه دو تا فرشته اين بهي خوب

مـادر بـراي دل كوچيكشـون من داده. دو تا فرشـته كـه

مهربون كه هميشـهي شه. دو تا فرشتهمي تنگ بزرگشون

 كه ناراحت نشه. گريه نكنه... ند،مادرشون هست مواظب

ميآدم: نسيم مي،شند ها وقتي ناراحت كـه كنند. وقتي گريه  هم

هم،شندمي خوشحال  كنند.مي گريه باز

؟هخوشحالياكي ناراحتهي،ديگه چه جوري بفهميم: سينا

مي. شما هم شه فهميدمي: مادر مي،شيد بزرگ گيريد. كم كم ياد

آدم مي كي فهميد مـيخاز ها از،كننـد وشحالي گريه كـي

 مواظب خودتون باشيد. من ديرم شد، بايد برم. ناراحتي.

 چي هستيم. خيالت راحت باشه. خودمون مواظب همه: سيمن

 زنيم. ها حرف نمي پاي تلفن هم با غريبه: سينا

 كنيم. به روي غريبه باز نميرودر: نسيم

از چيزي ترسيديم سينا: مي سميه ماماني خونه،اگه .زنيم زنگ
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گردم خونه. ديگه خيـالم راحـت من هم خيلي زود برمي مادر:

و نسيم قلك[ باشه؟ و مادر خارج مي شود.سينا هـا را آورده

لاي آن مي پارچه ها را و هم پولشكنند. اي گذاشته ها را روي

و و كاغـذاشـم مـي ريخته و حسـاب رند. نسـيم قلـم آورده

نمي شمارش تمام.كند مي قلـم را بـه طرفـي ااميدشود. نسيم

]كند. پرت مي

 باز هم كمه. نسيم:

 چه خبره مگه؟ سينا:

.حساب كردم كمه نسيم:

.هشترياضي شدي حاليته؟ تو حساب سينا:

.هفت خودت هم ديكته شدي چه ربطي داره. نسيم:

 ام هميشه بيسته. عوضش رياضي سينا:

بيي عوضش ديكته نسيم: .ستهمن هم هميشه

ميجا اين سينا: و رياضي .زنه حرف اول

مـي نسيم: .شـه حالا هرچي. آقا سجادي گفـت پـولش اينقـدر

 خواد پيش خودش باشه؟ بعدش هم مامان بزرگ پول مي

 آره شايد خواست بستني بخوره. ساندويچي چيزي... سينا:

مي نسيم: دوني كـه آدم بـره شايد بخواد براي ما سوغاتي بخره.

ميمساف  هاش. نوه خره براي رت سوغاتي

خط[ بگم برام دوچرخه بخره.،آره سينا: كـش خـود را مثـل سينا

و در خيال خود دوچرخه مي فرمان دوچرخه گرفته ]راند. اي را
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چنچه خبره؟ اوه دوچرخه! سيم:ن د تا بيست گرفتي؟مگه

.شماره مارو نميهاي مامان بزرگ كه بيست هرچند تا. سينا:

 پول اضافه بايد پيشش باشه..خب حالا هرچي يم:نس

از مامان مي گيريماش يه كمي سينا: .هم

 چقدر كمه؟.آره نسيم:

 حساب كنم؟ سينا:

مي[آره. نسيم: مي سينا چيزهايي روي كاغذ و خط نسيم زند. نويسد

مي،فكر فرو رفتههب سينا... تو فكـر].شـود غرق روياهايش

؟مون بياره خوبههچي واس كني مامان بزرگ مي

 اينو نيگاه. جدي گرفته. سينا:

.حالا بگو ديگه نسيم:

.دو چرخه سينا:

زد... ولـي . با تو هم نميبرو بابا نسيم: فكرشـو شه جدي حرف

د دو تا نوه بكن سينا... شيرين كه اين همه وست داشتنيي

رو،كشن زحمت مي پول جمع كنن كه مامـان بزرگشـون

ن مشهد...بفرست

.شون رو ادا كننكه نذر بابا سينا:

تقديره آره. مامانشون رو خوشحال كنن... خب اين شايان نسيم:

.ديگه

 چيه؟! سينا:

.شايان تقدير نسيم:
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؟ اين چي هست سينا:

.يعني حقشه كه يه سوغاتي خوب برامون بگيره،سوادبي نسيم:

. چه با كلاس! شايان تقدير... من جاي مامان بزرگ آهان سينا:

مي،كردم خسيسي نمي،بودم  خريدم. يه دوچرخه رو

زد اي بابا. نمي نسيم: نااميد به نسـيم نگـاه سينا[.شه با تو حرف

]كند. مي

!آه سينا:

 چي شد؟! نسيم:

!آه سينا:

؟ گم چيهمي:منسي

كي آخرين سينا: ه؟ي روز ثبت نام

ميم:نسي  دو سه روز بيشترنمونده.خواستي بگي؟ اين رو

 عمه! سينا:

 عمه چي؟ نسيم:

اد عمه چي گفت؟ي يادت نمي سينا:

 چي گفت؟ نسيم:

در گوش من گفت... رو پشـت بـوم ...عمه خودش گفت سينا:

 گفت... 

 سينا!!! چي گفت؟ نسيم:
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ن سينا: پيادت نيست؟ ما رو . نسيم گفت سيناي گلم.يشششوند

بيارين به عمه نشـون،بگيريد بيست ندتاهرچشما،سنبلم

 بده.جايزه ها بهتون عمه به تعداد اون،بدين

مامان دوست نداره ما ازكسي چيزي ده. مامان اجازه نمي نسيم:

 بخواهيم. 

مجبوريم يواشكي به خود.شتهم دوست ندا مونآره بابا سينا:

.فهمهمي بعداً عمه بگيم. مامان

از كسي چيزي بخـواهيم نسيم: يعنـي،وقتي مامان دوست نداره

مي اگه بعداً رو هـم ناراحـتمـا،شـه هم بفهمه ناراحت

.كنه مي

شه،اگه بدونه براي چيه سينا: مارو هم ناراحـت،ناراحت نمي

جـايزه،تازه عمه خودش گفته بود بيست بگيريد كنه. نمي

 دم. مي

 چند تا بيست داري؟ نسيم:

 توچي؟ نشمردم.ا:سين

از اول سال رو حساب كنيم... نسيم:  خيلي زياد. اگه

 هاي من بيشتره. كه بيست حتماً سينا:

 دروغ نگو. نسيم:

رو گم. تازه دوتامون بيست دروغ نمي سينا:  هامون رو مي ذاريم

ميو هم  گيريم. به تعدادش ازعمه پول

مي نسيم:  خواد پول بده. حالا كي گفته عمه
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مي سينا:  گيم. ما

مي نسيم:  گيم؟ چي

.پولش رو بده،نده گيم جايزهمي سينا:

ميتو نسيم:  شه اين جوري بگي؟ روت

 نه. سينا:

مي نسيم:  گي؟ پس چي داري

مي سينا:  گي. تو پررو تري. تو

 تونم بگم. من نمي پررو خودتي پررو! نسيم:

. تونيمي سينا:

بگو نسيم: .تو

بگو سينا: مـي.نه تو ،خـواهيم بعدش هم اگه بگيم بـراي چـي

مي حتماً  كنه. قبول

مي سورپرايزش نبايد بگيم نسيم:  ره.از بين

مي سينا:  گيم نذر داريم.مي كنيم، سورپرايزش رو قايم

 پرسه نذرتون چيه؟مي نسيم:

 فهمي.مي خصوصيه. بعداً گيممي سينا:

ميمي نسيم: بدمام،گه ره به مامان نه اون وقت همـهوان هم كه

 ره. چي لو مي

ميمي سينا:  بخريم. خواهيم براي مامان بزرگ عيدي گيم

 عيدي!عيدي؟ نسيم:

.آره عيدي سينا:
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 عيدي! نسيم:

خب سينا: .عيدي،آره

ميسينا عيدي... نسيم: مي اصلاً.گي راست گـيم عيـدي به عمه

ازگيمي هامون رو جلوتر بده. به همه م عيدي هـامون رو

 عمه... بقيه... حالا بدن به مامان.

و پول هاي قلك آره، با پول سينا: هايي كـه حـالا جمـع هامون

و اينـا پول تو جيبيهـا. بـا پـول،شده از عمـه هـايي كـه

 گيريم. مي

 فكر كنم ديگه بشه. نسيم:

كــرديم.شــديم. موفــقهــورا. سينا: كــارخودمون رو بــالاخره

مـي آقاي تونيم.ميدونستم مي خواسـتن توانسـتنگـه ما

 است.

.خواستن توانستن است]همزمان[ نسيم:

مي سينا: از كجا ؟دوني تو

مي خانم نسيم: .گه ما هم

از آقاي ما تقلب كنه سينا: .اين خانم شما هم فقط بلده

از،ده ما تقلب كنيم اجازه نمي خانم ما اصلاً نسيم: خودش بيـاد

مي صداي موسيقي فضا[ آقاي شما... و بچه را پر هـا بـا كند

و جدل مي بحث ج ادر بـامـ رود. نور مـي.شوند از اتاق خار

و مرتب كردن اتاق است.  سينا ونسيم عجله مشغول گردگيري

كه شوند. وارد مي باپيك بسته در حالي روبـان قرمـز ول را
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و آن را پشت خود مخفي كرده رنگي بسته  تا در فرصت اند اند

]مناسب آن را به مادرشان بدهند.
.سلام سينا:

.سلام نسيم:

ما مادر:  به هم سلام داديم. كه قبلاً عليك سلام.

مي نسيم:  ره.يا سلام سلامتي

ميآقاي آره سينا: مي ما هم هميشه  ره.يا گه سلام سلامتي

.خير باشه].همچنان كه مشغول كار است[ مادر:

مي سينا: بگ من يه چيزي .مخواهم

.خب مادر:

مي نسيم: .گم نه خير من

ميخود سينا: .گمم

مي نسيم:  گم. من

مي سينا: .گم من

مي نسيم: .گم من

مي سينا:  گيم. با هم

مي نسيم: .شه طولانيه. با هم بگيم قاطي

،بعد بياييد بگيـد،به توافق برسيد،با هم حرف بزنيدبريد مادر:

هم مهمون،كار دارم باشه؟ من الان كلي هر لحظـه هامون

 ممكنه برسند.

 كيا؟مهمون؟ سينا:
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و اينا...ونمامان بزرگت مادر:  با عمه

مي:نسيم ؟نيا الان

 بايد برسن.،آره ديگه مادر:

مي سينا:  مونن؟ شام هم

 مسافره.ونمادر بزرگتونچ آره. مادر:

 مسافره؟:و نسيم سينا

 كجا؟ نسيم:

مي فتم بهتون.نگدر:ما  مشهد.ره مامان بزرگتون

و سينا:  مشهد؟! نسيم

ثبـت نـامش رفـتم امروز آخرين مهلـت بـود. با كاروان. مادر:

.كردمي گريهتداشاز خوشحالي. كردم

و سينا[ مي با ناراحتي گوشهنسيم را هـا سينا پول.كنند اي كز

ل  بـه سـمت نسـيم،هددرآور،مخفي كـردهشيها باسكه داخل

].كند پرت مي

 چتون شد؟: مادر

.هيچي: سينا

در[مهم نيست. نسيم: ميصداي زنگ مـادر بـا عجلـه.شود شنيده

ميبقيه وساي ].در حين خارج شدن.كندل را جمع

 . خودشونن.درسيدن: مادر

اش اين همه زحمت كشيديم. همه،اين همه پول درآورديم نسيم:

 خودي بود. بي
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زر سينا: انگمامان ز ما بود. اون هم فكر مـارو كـرده بـود. تر

.خواسته نذر بابا رو انجام بده

نه نسيم: .ادا بده،انجام بده

نهادا سينا: .بشهادا،بده

.ادا بكنه نسيم:

.ادا در بياره سينا:

.ادا در نيار نسيم:

؟هارو چي كار كنيم پولاين سينا:

مي:نسيم .نيا دارن

پ:سينا مي[ رو قايم كنيم.هاولبريم صـدايكيدر تاري.رود نور

رسـم زمونـه...،رسـميه عجـب]شود. آواز سينا شنيده مي

مي قصه و باد خزونه... آدمي برگ هـا فقـطاز اون،ها رن

مي،خاطره هاشون سـينا روي.آيـد نـور مـي[. مونه به جا

و به سـقف  و نسيم روي ميز لم داده كاناپه دراز كشيده است

ــتخ ــده اس ــره ش ــي].ي آدم م ــا رن ــطاز اون، ه ــا فق ،ه

مي خاطره  مونه... هاشون به جا

اي: نسيم  مرز پرگهر اي ايران

و از روي كاناپـه بـه زمـين سينا از صداي نسيم[ جا خـورده

].افتد مي

د.يام ترك زهره،يواش بابا: سينا

.؟ من فقط همين رو بلدم چي كار كنم: نسيم
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از تو خواست آواز بخوني!،خب نخون: سينا  مگه كسي

نهسرب: نسيم  حوصله ندارم... ار سينا... اصلاًذسرم

رو حيفمن هم!: سينا اين همه پول جمع كرديم مامان بـزرگ

بس اش موند تو دستمون باد كرد. بفرستيم مشهد... همه از

.تره كه مامان زرنگ

مي آره حيف!: نسيم .كنم كه.. من دارم به اين فكر

مي: سينا .كنم من هم دارم فكر

مي: نسيم  كني؟ تو به چي داري فكر

مي:ناسي  كني؟ خودت به چي فكر

.اول من پرسيدم: نسيم

.اول من فكر كردم: يناس

بگي: سيمن .پس اول هم تو بايد

بگونه: يناس .خير تو

.تو: سيمن

.تو: سينا

.تو: نسيم

.باهم بگيم: سينا

هـم مختلفدو تا فكر،آخه با هوش: نسيم رو چـه جـوري بـا

؟بگيم

مي: سينا .گم اول من

بگو: نسيم .تو
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اگممي: سينا بـانيما كه و بدشانسيم كه نتونسـتيم قدر بدبخت

مشـهد،وشـحال كنـيمخ اين پول ها مامان بزرگمـون رو 

مامانمون رو خوشـحال،نذر بابامون رو ادا كنيم،بفرستيم

رو،رهداهـاي خـوبي چـه بچـه بـدهپز،كنيم خودمـون

 خوشحال كنيم...

 خب حالا؟: نسيم

.ها بكنيم اي با اين پول يه كار ديگه: سينا

مي من هم دقيقاً: نسيم .كردم به همين فكر

 خب؟: سينا

 تو چي؟ چي؟ هيچ: نسيم

 چي... من هم هيچ: سينا

س شك نداشتم... چرا پول: نسيم  رت؟ها رو بستي رو

بـه،ها به مغزم فشار بيارم خوام بااين پولمي: سينا شايد چيزي

.مخم برسه

 اميدي نيست.،. فشار نياريك تلاش بيهوده: نسيم

مي: سينا پايان شب سيه،گه در نوميدي بسي اميد است آقاي ما

.سپيد است

مي: نسيم .گه خانم ماهم همين رو

بگـههظرخانم شما هم فقط نشسته منت: سينا ،آقاي ما يه چيزي

از روي اون تقلب كنـه. چـياز خـودش كـه هـيچ فوري

از آقاي ما تقليد كنه.،نداره  مجبوره
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مـي چون حرف،خيرنه: نسيم سـطحش،زنـه هايي كه خانم مـا

ــي  ــوادت نم ــو س ــفانه ت ــت، متاس ــي بالاس ــه خيل رس

 هارودرك كني. اون

مـي مخصوصـاً، آره سطحش خيلـي بالاسـت سينا: گـه وقتـي

غذا،هاي گلم بچه از خوردن دستهاتون رو با صابون قبل

 فهمم. نمي من اصلاً،بشوريد. خيلي سطحش بالاست

ها دست اين پول اصلاًزنه... جوري حرف نمي خانم ما اين: نسيم

ميت  بدش من ببينم.؟كنهو چي كار

.به هيچ دردي كه نخورد بگير بابا،: سينا

رو نسيم پول[: نسيم مي ها .ياد بهم مي].بندد با روبان به پيشانيش

 به ! كلاه به اين گروني!به: سينا

.ها كلاه بخريم گم بيا بريم با اين پولمي: نسيم

 كلاه كاغذي؟!: سينا

مـون هايي كه بابا بـراي همـهاز همون كلاه كاغذي آره...: نسيم

ب.خريده بود... يادته روز تولد مامان ،ودكلاه من صورتي

 يادته؟! كلاه تو آبي...

 لهـش كـردي...،يادته تو كلاه من رو زير پـات گذاشـتي: سينا

 يادته؟،اش كردي پاره

خواستيمي.تقصير من نبود،صد دفعه گفتم بازهم گفت...: نسيم

لـه،پاره بشـه،از وسط اتاق جمعش كني تا زير پا نمونه

.بشه
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ت: سينا ازه بابا قول داد يكـي خيلي خوب بابا حالا مگه چيه؟!

كو... ديگه برام بخره  نخريد كه....؟اما

مي: نسيم ،ش خوبمدادا عمر دست خداست.... اصلاً،گه خانم ما

از همون كلاه كاغذي خواي بريم بازار، خودم مي ها برات

رو،يه عالمه؟بخرم ؟همه رنگش

 ... من كه بچه نيستم.برو بابا: سينا

به: نسيم .خاطرش كلي گريه كردي ولي اون روز

.كردم من به خاطر كلاه گريه نمي: سينا

مي،چرا ديگه: نسيم .كردي گريه

. كردم گم گريه نميمي: سينا

؟چرا گريه كردي: نسيم

.كردم من براي اون گريه نمي: سينا

مي: نسيم  كردي؟ پس براي چي گريه

.براي مامان: سينا

ب مامان؟!: نسيم خـودش،هترين روز زندگي مامان بوداون روز

.گفت

از اون زنجيري كه بابـا بـراش خريـد: سينا خيلـي،نه... مامان

ازشي خوشحال نشد... عني دوست داشت يه مـدالي هـم

.آويزون بود

مي: نسيم از كجا  دوني؟ تو

.خودم فهميدم: سينا
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 سينا يه فكري...: نسيم

!واي چه فكر بكري: سينا

.نگفتم فكرمو كه هنوزمن: نسيم

مي: سينا مي ولي بگي دونم چي .خواي

مي: نسيم  خوام بگم؟ چي

.خواي بگي بريم براي زنجير مامان مدال بخريممي: سينا

 ... تو هم به اين فكر كردي؟ وااي: نسيم

ي دنيـا رو بـراي چرا نشستيم؟ پاشيم بريم بهترين هديـه: سينا

و نسيم با خوشـحالي خـارج[بخريم. مان دنيامابهترين سينا

نور مي رود. در تاريكي صـداي آواز سـينا شـنيده شوند. مي

مي.شود مي و نسـيم آوازخـوان مشـغول تميـز.آيد نور سـينا

و/عملـه دسـته دسـته].كردن اتاق هستند عملـه خـورد

 ديه نمي رم ولايت.../ديه نميرم/خسته

.كمه. كمه. كمه: نسيم

مياين كمه؟!: سينا ؟گي باز هم كمه همه پول! تو

مي: نسيم  يعني كمه.،گم كمه وقتي

.يمخواه آخه ما كه چيز بزرگي نمي: سينا

و كوچيكي نيست آقا: نسيم  سينا. به بزرگي

 پس به چيه؟: سينا

از كفـش تـو بزرگتـره، امـا.ربطي نداره اصلاً: نسيم كيـف مـن

از كيف من گرون  تره. كفشهاي تو
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مي حسودي كفش بازهم: سينا خواستي تـو هـم كيـف هاي من.

 خريدي! گرون مي

 اش نداره. مـثلاً خوام بگم قيمت يه چيز ربطي به اندازهمي: نسيم

از دفتر صدبرگ تو كوچيك ، ولـي تره خودكار طلايي من

 يه عالمه پولشه.

پو،گفتچرا اون آقاپس: سينا  شـما بايـد شـه، نمـيل شمابا

ش رو بخريد؟كوچيكتر

 پولمون كمه. باز هم بايد جمع كنيم. خوب:يمنس

انحالا كه كـوچ: سينا بـازهم پولمـون،تخـاب كـرديم كش رو

 دوست ندارم عيد بشه. نسيم، من اصلاً رسه. نمي

.مامان بزرگنه بابا پيشمونه، نه امسال آره من هم.: نسيم

نذر: سينا شد عوضش امسال .بابام ادا

مي: نسيم  خواستيم انجام بديم... آره هر چند ما

ميمون همه وقت اون، بود بابا كاش: سينا  مشهد. برد رو

ميما كارهاي مهمي داريم.: نسيم وقتـي مـن نيسـتم،گفـت بابا

 هواي مامانتون رو داشته باشين.

 تنگ شده. خيلي دلم براش: سينا

هم: نسيم .دل من

مي: سينا .فقط يه بار،شد يه بار ديگه ديدش كاش

اون مـارو ولـي مطمئـنم،شايد ما نتونيم ببينـيمش،سينا: نسيم

و كلي هم خوشحاله مي .بينه
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مي: سينا  دوني خوشحاله؟از كجا

چون ما داريم براي مامـانمون يـه عيـدي گـرون قيمـت: نسيم

 خريم مي

طلااي! . اون هم چه عيديآره: سينا .مدال

.واسه زنجير طلاش: نسيم

.اول اسم معصومه"ام": سينا

كـهميروحرف اول اسمش: نسيم ،زنجيـرشرو بزنـه خـريم

زنجيري كه بابا مي شه! خوشگلچقدر گردنش،دوربندازه

 براي تولدش خريد.

و سينا دست از كار مـي[ام؟... ام!...: سينا مشـغول نوشـتن كشـد

].شود چيزهايي مي

و اته ديگه. تـا وقـت كـار بشـه يـاد عادت هميشه: نسيم درس

هم . كار نباشه يادت نمييافت مشقت مي و مشق افته درس

 داري...

 ام... ان... ام... ان...: سينا

مي: نسيم  كني؟ اون ديگه چيه؟ چيه همش ام ام

ازصرنا"N"ببين: سينا  معصومه داره."M"يه چوب كمتر

مي حتماًپس تره. يعني سبك: نسيم .رسه پولمون

ميش. ونيم بخريمتمي ديگه،: سينا بـراي!شه امسال چه عيدي

 خريديم. مامان هديه 

 هاي خودمون. اون هم با پول: نسيم
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رو: سينا ميهم سفره هفت سين  باشه؟.چينيم خودمون

 امون رو بخريم. اول بايد هديه: نسيم

 رود. نـور مـي.كننـد هـا شـادي مـي بچه[ خيلي خوشحالم.: سينا

] تاريكي.



 صحنه سه

.سكه:منسي

شد: سينا .تهيه

.سنجد: نسيم

شد: سينا .خريده

.ماهي: نسيم

شد: سينا .صيد

.سبزه: نسيم

.شدسبز: سينا

.تخم مرغ: نسيم

شد: سينا .پخته

.سيب: نسيم

.خورده شد... اين آخريش بود: سينا

از ديروز تا حالا دو كيلو سيب خوردي: نسيم .سينا تو

مياز: سينا خبم انرژي نه،ره ؟بايد يه جوري جبرانش كنم يا
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تو.حواست باشه: نسيم سين هفـت سـينمون،اين جبران انرژي

 كنه... رو ناقص مي

كه: سينا .سينا خودش سينه،ناقص نيس

من: نسيم رو؟كجاي دلـم جـا بـدم سين به اين گندگي رو تـو

 كجاي سفره بنشونم؟

مي: سينا از هديهدوهر[!اصل كاري...ديا مامان داره ي مادر را

مي داخل كوسن در مي ]شود. آورند. مادر وارد
و نسيم  مبارك.عيدت مامان: سينا

 چي؟: مادر

 عيدي.: نسيم

 اش.ببينم ين؟براي من عيدي خريد: مادر

 بفرماييد.: نسيم

و مادر بـا دقـت آن را بـاز مـي[ قابل شما رو نداره.: سينا كنـد.

متمتعجب  ميأو ]كند. ثر آن را نگاه
 اين طلاست؟ شما چه جوري اين رو خريدين؟: مادر

 فرفره... اوه... كلي كار كرديم...: سينا

 ساكت. اين يه رازه!: نسيم

رو انجام داديم كه مامـان خوشـگلرو رازهيهاين: سينا امـون

 خوشحال كنيم.

.خواستيم زنجير دور گردنت خالي نباشه: نسيم
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بذار رو زنجيري كه بابايي خريده بـود..اول اسم باباست: سينا

د؟اي خوشت مي

د خوشت اومد؟،آره: نسيم ب زود باش ميينـبيگه مامـان. بنـداز

؟ادي بهت مي

.بعداً: مادر

 الان. الان.: نسيم وسينا

 شه. نميكه آخه الان: مادر

 خوشت نيومد؟: سينا

 زشته مگه؟: نسيم

ه كه تو زندگيم گرفتم.ياي هديه اين بهترين: مادر

؟اريشذ پس چرا نمي: نسيم

مي: سينا نهمي با اون زنجير خوشگلخواهيم ببينيم ما ؟شه يا

 اون زنجير... آخه...: مادر

؟كجاست من برم بيارم: نسيم

مي،تو كمده ديگه: سينا  رمش.يا من خودم

 جا نيست. اون: مادر

 پس كجاست؟: سينا

.كيفشه ديگهتو: نسيم

.نه اونجام نيست: مادر

.تو اتاقه: سينا

.نه: مادر
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.پس كجاست؟ بگو ديگه: نسيم

 فروختمش.: مادر

 فروختيش؟: سينا

 چرا؟فروختيش؟: نسيم

]سكوت[ مادر:

مي سينا: مي، كني. نسيم شوخي .كنه داره شوخي

مي مادر:  گم. جدي

مي نسيم:  گه. جدي

مي شانسو! سينا: د.يا كنيم جور در نمي هر كاري

 اون رو بابا براي روز تولدت خريده بود. دلت اومد؟ نسيم:

دلم نيومد بره مشهد. حتماًم مامان بزرگ امسال خواستمي مادر:

روفور ادا نشه. زنجيروننذر بابات روختم كه پول سفرش

ن جور كنم.  گفـتم حـالا زودي لو بره. به اينم كردميفكر

مـن هـم اون،بشـه درسـتمخرمش. وقتي وامـمي عداًب

 ...ولي،زنجير رو خيلي دوست داشتم

 ولي فروختيش. سيم:ن

رو مادر: عوضش هديه به اين قشـنگي بـرام گـرفتين. فكـرش

نا،بكنين  . چقدر قشنگه!صراول اسم

 اي نداره. زنجير هيچ فايدهاون بدون،اول اسم بابا نسيم:

ميمادر[ ده!چه فاي آره ديگه سينا: ناراحت]شـود. از اتاق خارج

 شد؟
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از اين. اومديم خوشحالش كنيم نسيم: بدتر دلخور،بيا... اين هم

 شد. 

مي آقاي سينا:  گه... ما

كه بسه سينا. سيم:ن ميونتآقابه من چه  گه؟ چي

سر سينا: ميماآقاي چيه؟ چرا حرصت رو  كني؟ خالي

 تو رو ندارم. آقايايهي شنيدن حرف من حوصله نسيم:

اهي خودت رو ندارم من هم حوصله سينا: .... 

 اه! نسيم:

مي هر دو قهر كرده گوشه[!اه سينا: كننـد. چيـزي بـه ذهـن اي كز

]دارد. جانماز را برمي،رسد. به طرف كمد رفته نسيم مي
مي سينا: از[خواي نماز بخـوني؟ جا نماز بابا؟! نسـيم پـلاك را

پـلاك بابـا ! چـه فكـر]آورد.ز بيـرون مـي داخل جـا نمـا 

و آن را به زنجير پلاك سينا هديه[ خوبي! ي مادر را برداشته

]كنند. وصل مي
 قشنگه؟ نسيم:

مي سينا:  عاليه؟،گي چي

و نسيم:  مامان عيدت مبارك! سينا










